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 (زدیواحد  یدانشگاه آزاد اسلام یپژوهش یعلم ۀفصلنامدو)

 7931، بهار و تابستان سال دوم، شمارۀ سوم

 

 امیر خسرو دهلوی مجنون و لیلی یغنائ ۀدر منظومنقد و تحلیل پی رفت 

 1پوران یوسفی پور کرمانیدکتر  .1

 

 چکیده

 یساختارها یلو تحل ی( است که به بررسstructuralism) ییساختارگرا ییهنظر ی،ادب هاییهنظر نیترمهماز 

داستان و  یساختار یل. تحلپردازدیم ...داستان، اسطوره و  یات،همچون زبان، ادب یمعنادار یهانظامعام در 

محسوب  یجزو متون کهن مجنون و لیلی. آیدیمعاصر به شمار م یدر نقد ادب یادب یهالیتحل یباتریناز ز یتروا

جه به ، با تومجنون و لیلی یساختار یلتحل ین. بهترآیدیم حساببه یااسطوره هاییتروا ۀردکه در  شودیم

 یهاداستان یلدر تحل یاست، روش ساختار شدهلیتشک یغنائو  یحماس یهاداستاناز  کهآن ییساختار روا

 جنونلیلی و م یساختار یلبا تحل یوندپژوهش گسترده در پ یکاز  یکه بخش قالهم یناست. در ا ایاسطوره

شود. نخست لازم است هر داستان به  یاثر ارزشمند بررس یندر ارفت پی کاربرد یاست، تلاش شده چگونگ

دهد.  یلرا تشک یژهنقش و یارفت چند کارکرد )حداکثر پنج( یکه هر پیطوربه یل یابد،رفت تقل یپ یک

صه( داستان )ق یتوال یشبردباشد و در پ ییکنش روا یک ۀرندیدربرگرفت لازم است یدرون هر پ کارکردهای

داستان لیلی و مجنون نیز عبارت است به مکتب رفتن لیلی و مجنون،  هایرفتترین پیمهم کند. یفامهم ا ینقش

امش پس از مرگ لیلی و عاشق شدن آن دو به هم، خواستگاری و مخالفت پدر لیلی، مرگ لیلی و مجنون، آر

 مجنون.

 

 مجنون و لیلی، ساختارگرایی، پی رفت، زنجیره  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

و عاشقانه، علاوه بر قالب غزل استفاده از مثنوی نیز رواج دارد، در  یغنائدر ادب پارسی، برای بیان مضامین 

 یکمال رسانید. منظومه یحداعلابهرا  یغنائبزمی و  هایداستانپایان قرن ششم هجری، نظامی گنجوی نظم 

باشد، در ادوار مختلف مورد شاهکار نظامی می سنجانسخنبه عقیده گروهی از  که لیلی و مجنونی عاشقانه

سرو بزرگ نظامی، امیر خنظیره بر آن سروده شده است. نخستین مقلّد  کیوپنجاهو حدود  شدهواقعتقلید شعرا 

 دهلوی است.

 مسئلهبیان  -1-1

را  یننو یاز عناصر داستان یاریبس توانیاست که م یو داستان ییدر شمار آن دسته از آثار روا مجنون و لیلی

ن آ حدومرزرفت، های یک پیدر این مقاله سعی بر آن است ابتدا با طرح گزاره آن جستجو کرد. هایدر قصه

 داخته شود.پرها با یکدیگر رفترفت به تعیین ارتباط پینوع پی کردنرا مشخص کنیم. سپس با مشخص 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-2

سندگان ها با توجه به مقاصد نویبریم که روش تفسیر متون ادبی و بررسی محتوایی آنما در روزگاری به سر می

 ییگراشکل، یشناسختیرهای جدیدی چون تحلیل ساختاری، ها دیگر مدّ نظر نیست و جای خود را به شیوهآن

داده است. نقد ادبی معاصر در ایران استقلال علمی نداشته و شدیداً تحت تأثیر نظریات غربی بوده است. اهمیت 

 های نوین تحلیل ساختارینوین ساختاری و وجود ارتباط منطقی و عملی میان این اثر با شیوه نقدبهتوجه 

 ویژگی اصلی این پژوهش بوده است.

 روش تحقیق -1-3

رداخته، این ها پرفترفت و نوع ارتباط بین پیای به بررسی ساختار پیو کتابخانه یکاوسند ابتدا به روش 

 است. شدهمیتنظاطلاعات به شیوه توصیفی 

 ی پژوهشپیشینه -1-4

ساختارگرایان روسی و  ژهیوبههای نقد ادبی اروپا و پژوهش در این مقاله تا حد زیادی مرهون نظریه ۀشیو

 یت شناسی تودوروف است.فرانسوی و بیش از همه روا

-و ادبیات، تحت تأثیر مستقیم نظریات فردینان دو سوسور و درس یشناسزبان ۀدر زمین ژهیوبهساختارگرایی، »

ی ای بیستم به اوج گسترش و شکوفایی خود رسید. پارهدوم سده ۀاو شکل گرفت و در نیم یشناسزبانهای 

 از این کتاب معروف وی یشناسزباناز محققان سرآغاز پیدایش ساختارگرایی را همچون جنبشی مشخص در 

تعیین  1111همگانی فردینان دو سوسور در سال  یشناسزبانی ها انتشار دورهقرار گرفت؛ اما این اندیشه
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تألیف  1111تا  1191های و بین سالهایی را که سوسور در درس خود در دانشگاه ژنکند. بسیاری از اندیشهمی

 (Lyons, 1119: 222« )توان تا قرن نوزدهم و جلوتر از آن ردیابی کرد.کرد، مبنای را می

-، بررسیینینشهمساخت نشانه و دال و مدلول، محورهای جانشینی و  ازجملهسوسور  یشناسزبانهای درس»

های ساختارگرایی بعد مباحث او هر یک به نحوی در نظریههای واجی و دیگر ، تقابلیدرزمانو  یزمانهمهای 

 ر اساسبهای عامیانه بندی قصهو باختین، ولادیمیر پراپ روسی با طبقه اند. پس از سوسوراز خود مؤثر بوده

 و جانشینی سوسور و پس از او ینینشهم ۀروابط زبانی واج، تکواژ، واژه و جمله و نیز با در نظر داشتن رابط

شینی و نتحلیل واجی و نیز روابط هم بر اساسشناسی در اسطوره دانش مردم برهیتکلوی استراوس با کلود

یند. آمکتب ساختارگرایی به شمار می گذارانهیپاسوسور از نخستین  یدرزمانو  یزمانهمهای جانشینی و تحلیل

های ، پراپ و استراوس به تکمیل روشپس از ایشان بسیاری از پژوهشگران ساختگرا با الهام از نظریات سوسور

و  یشناسنشانهی توان از امبرتو اکو؛ صاحب نظریهتحلیل ساختاری در داستان پرداختند. از آن جمله می

ها ام گونهنظ ۀدستور زبان روایت، نورتروپ فرای دارند ۀدهندارائهپیروسوسور، گرماس؛ پیرو سوسور و پراپ و 

ی واجی سوسور و مبدع های دوگانهتقابل بر اساسهای ادبی و برمون صاحب کارکردهای دوتایی و فرم

در روایت نام برد. در کتاب ایشان ژرارژنت به طرح نظام مجازها در ساختار روایت  گانهسههای رفتپی

 (21، 229: 1211)اسکولز، « ی منطق گفتگویی و ساخت داستان سخن گفت.پرداخت و تودوروف درباره

ار چندانی ها کداستان یۀمادرونادبی است که با ساختار بنیادینِ  ییساختارگراای جدید از روایت شناسی گونه»

مه از ها به معنای وسیع کلای است که داستانندارد، بلکه بر ساختار روایت متمرکز است. ساختار روایت شیوه

 (31: 1231)برتنس، « شوند.طریق آن نقل می

 بحث -2

اری ساخت لیوتحلهیتجزو  یموردبررسی معنائی، کلامی و نحوی متون ادبی کهن را از سه جنبه «تودوروف»

یکی از  عنوانبهورزد. تزوتان تودوروف، می دیتأکی نحوی و کلامی، و در این میان بیشتر بر جنبه دهدیم قرار

مانند (ای بین واحدهای ساختاری روایت یسهنحو روایت، مقا ۀساختارگرا در زمین پردازانهینظرترین برجسته

 )هاها در پاراگرافیعنی اجزای سخن و آرایش آن(و واحدهای ساختاری زبان  )رنگیپو  یپردازتیشخص

 .دهدانجام می

 واحدهای زبان = واحدهای روایت

 اسامی خاص = هاشخصیت

 افعال = هاکنش شخصیت
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 هاصفت = ویژگی شخصیت

 هاجمله = هاگزاره

 (213:1231تایسن، (ها پاراگراف = هاتوالی

دست آوردن یک دستور زبان واحد جهانی در بررسی نحو روایت روابطی را بین واحدهای ه تودوروف، برای ب»

و به توضیح ماهیت این  کندو این واحدهای روایی را به انواع متفاوت مشخص می گیردروایی آن در نظر می

رفت متن که از این میان دو واحد نخست پی از گزاره اندعبارتاین واحدهای روایی . پردازدیمسه واحد 

 (31:1232)تودوروف،.« شودیمتجربی حاصل  طوربهنوع سوم  و اندتحلیلی ییهاسازه

اگر الکساندروسلوفسکی یکی از پیشروان  که است، مسئلهواحد  نیترکوچکگزاره  درواقع :گزاره-1

ترین واحد روایی به شمار و آن را ساده نامدمی هیمابنرا  )ربایداژدها دختر پادشاه را می(ها نمونه فرمالیست

 .دهدتقلیل می هااز گزارهای و آن را به مجموعه داندمی هیتجزقابل بازهمرا  هیمابنآورد؛ تودوروف این می

 . است دختر جوانیک  ) آ(

 . پادشاه است )ب(

 .است)آ(  پدر )ب(

 . یک اژدها است )پ(

که ما  گزاره آشکارا دارای دو نوع سازه است :دیگویمو  های روایی نامدو نام این واحدهای کمینه را گزاره

توانیم نامیم. ما می( میرهیو غبودن  یدختر جوانربودن، (و محمول  )آ، ب، پ(مشارکت  تناسبرا بهها آن

 گرید یاز سو. میقرار ده)ب(  یجابه)ا( و )ژان( را  یجارا به) مری (فوق بدهیم در فرمولتغییری  کهآنبدون 

آ( (فاعل است و پ((بالا،  در مثالبرای نمونه  کهچنانای با فعل دارند. واحدها هر یک مناسبات ویژه نیا

 نحوی ویژه زبان یهابا نقش این دیدگاه، این مشارکین از مفعول این ناظر بر نقش نحوی مشارکین است و

 (33: 1232)تودوروف، .شوندیمحالت بیان  صورتبهزیادی  یهازبان در و تفاوتی ندارند

یک حکایت  نفسهیفو ( »11: همان« )از گزاره و خود شامل چند گزاره است. تربزرگواحد »رفت: پی -2

از پنج گزاره است. یک  رفت کامل متشکلف یک پیوبه عقیده تودور»( 232: 1231)احمدی، « کوچک است.

کند ، نیرویی آن را آشفته می1tشود )وضعیت آغازین= تعادل اولیه( = روایت آرمانی با موقعیت پایداری آغاز می

، سپس با عمل نیرویی در خلاف جهت نیروی 9t، عدم تعادل پیامد آن است= 1nخورد( = )تعادل بر هم می

 زیچکیگاه این تعادل دوم شبیه تعادل نخست است، اما این دو هیچ، 2nشود= ، تعادل برقرار میگفتهشیپ

در اولیه(=  رفت،شود که تشخیص دهیم یک پیرفت موجب مینیستند. )وضعیتی متفاوت با وضعیت هر پی
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2t گزاره آغاز میانه راه متوقف شود و یا از میانه راه )شرایط عدم تعادل( آغاز شود افتهیرییتغ، بنابراین تکرار. »

 (211 :1211)اخوت، 

 (2t ،2n ،9t ،1n ،1tپس هر قضیه شامل پنج گزاره است. )

. در رفت، بلکه کل متن استکند، نه گزاره و نه حتی پیتجربی با آن برخورد می طوربهمتن: آنچه خواننده »-2

 (12:1232)تودوروف،« این چارچوب هر متنی، تقریباً بیش از یک پی رفت دارد.

 گیرد:ی زیر صورت میها در متن به سه شیوهرفتتودوروف، ترکیب پیبه اعتقاد 

گر دی ۀاگر در یک جمله، جمل یشناسزباناست. در  یشناختزبانای گیری اصلاً واژهگیری: درونهالف( درونه

جای گرفته  تربزرگ ۀکوچک در درون جمل ۀکه جمل ندیگویم اصطلاحبهجزئی از آن به کار رود،  عنوانبه

از پی رفت  یاگزارهاز دید تودوروف در این حالت یک پی رفت کامل، جایگزین ( »212: 1211است. )اخوت، 

های گیری گونه. درونهشودیمبسیار دیده  شبکیهزارواین شیوه در دکامرون و  ۀگردد. نموننخست می

ه آیا دو ک شودیماین پرسش مطرح  نجایار متعددی دارد و این امر به سطح روایتی دو پی رفت بستگی دارد. د

میان این سطوح برقرار است:  یگانیمادرونپی رفت در سطحی واحد یا متفاوت قرار دارند و چه نوع رابطه 

در  که ییهاداستانو یا  یاقصه یهااستدلالمانند  یگانیمادرونهم کناری  ۀی توصیف علّی و یا رابطرابطه

 ییسرااستاندانداختن انجام یک عمل  ریتأختوان برای به تودوروف حتی می ازنظرستند. تقابل با داستان قبلی ه

رفت دیگری جای هایی که درون پیرفت، علاوه بر این، پیسندباد نامهیا  شبکیهزاروهای کرد؛ مانند قصه

 و یا اثبات یک حکمی راوی، تکمیل داستان متقاعد کردن مخاطب و اثبات عقیده منظوربهتوانند دارند، می

 (11-1232،12)تودوروف، « اخلاقی در روایت، از سوی یک راوی یا راویان مختلف نقل شوند.

ترین ویژگی گیری مبین اصلیدرونه»گوید: یمای درونه هاداستانتودوروف در مقاله روایت گران در مورد 

راویانی  ۀوایتِ روایت؛ سرنوشت همگیری روایتِ روایت است و رروایت است، زیرا روایت به شکل درونه

 (211: 1211)اخوت،« شود.گیری نقل میاست که به شیوه درونه

جیره آیند. زنیمکنند، یکی پس از دیگری  یپوشانهمآنکه  یجابهها رفتب( زنجیره سازی: در این حالت، پی

د قهرمان واح کیآنی حوادث را که در یرهزنجمعنایی و نحوی دارد؛ مثلاً شکلوفسکی  یهارگونهیزسازی نیز 

 کند.یمها را از یکدیگر متمایز رفتسازی یا توازی پییموازو  گذراندیمماجراهای گوناگونی را از سر ما 

ز ی ااگزارهگیرند و گاه یمها یکی پس از دیگری قرار رفتپ( تناوب یا در هم تنیدگی: در این حالت پی

ی از اگزارهرفت دوم، پس از ی از پیاگزارهآید و گاه یمرفت دوم ی از پیاارهگزرفت نخست، پس از پی

 (19-11: 1232کنند. )تودوروف، یمشود. اغلب رمان از این ساختار استفاده یمرفت نخست واقع پی
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 هارفتنوع و نحوة توالی پی ازنظربررسی طرح مجنون و لیلی . 2-1

، هاتیرواانواع  لیوتحلهیتجزاست. در  یااسطوره یهاتیروامرکز توجه تودوروف در بررسی ساختار روایت، 

 :دهدیمتودوروف ابتدا سه نوع متفاوت واحدهای روایی را ارائه 

واحد  نیترکوچک( 232، 1231)احمدی، « یک جمله مستقل است. ارزهمساختاری  ازلحاظ»گزاره یا قضیه: -1

 X مثالعنوانبهاست؛  شدهلیتشککاهش ناپذیری  یهاکنشروایی و عنصر اساسی نحو است. هر گزاره از 

 ۀهمچنین هم( »Hawkes,1111, 11مستقل است. ) ۀیک جمل ارزهمبنابراین هر گزاره ؛ است Yعاشق 

ه اثر را ب یهاهیمابنیا  ۀگزاراز توماشفسکی  متأثر. تودوروف نیز شوندینمپایه وارد  ۀوارطرحدر  هاگزاره

 حذفشان کرد و توانیمروایت،  ۀکه بدون لطمه به زنجیر هاهینماآزاد یا  یهاهیمابن. کندیمتقسیم  دودسته

، 1232)تودوروف، « علی رخدادها، ممکن نیست. ۀبدون آسیب زدن به رابط هاآنپیوسته که حذف  یهاهیمابن

12) 

یک حکایت  نفسهیفو ( »11)همان منبع، « از گزاره و خود شامل چند گزاره است. تربزرگواحد »پی رفت:  -2

مرتبط از قضایای منطقی است که یک داستان  یارهیزنج( مجموعه و 232، 1231)احمدی، « کوچک است.

ی پ حدومرزتودوروف  ازنظر. شودیم. هر داستان حداقل از یک پی رفت تشکیل سازدیمکامل و مستقل را 

یک پی رفت کامل، همیشه و فقط، متشکل از پنج گزاره  ؛ وکندیمی آغازین تعیین را تکرار ناکامل گزاره رفت

، با کنش t، عدم تعادل1nزندیم، نیرویی که تعادل را بر هم 1tخواهد بود: وضعیت آغازین یا تعادل اولیه

 2t، تعادل دوم شبیه تعادل نخست است اما با آن یکسان نیست 2n شودیمنیرویی در برابر آن تعادل باز برقرار 

گذر از تعادل اولیه به عدم  درراهراه متوقف شود؛ یعنی  ۀاین امکان وجود دارد که پی رفت در نیم همهنیباا. 

 (11، 1232تعادل ختم شود یا برعکس از عدم تعادل آغاز و به تعادل ثانویه ختم شود. )تودوروف، 

اپیزودهای ایستا که حالتی متعادل یا -1فرعی وجود دارد:  ۀدر یک روایت دو نوع اپیزود یا حادث بیترتنیابه»

 «گذار از یک حالت به حالتی دیگر هستند. ۀکنندفیتوصپویا که  اپیزودهای -2. کنندیمنامتعادل را توصیف 

 (11)همان منبع، 

حادثه یا رویدادی مستقل است که در متن روایت بلند جای : »اندکردهتعریف  گونهنیااصطلاح اپیزود را اغلب 

)داد، .« داستان ندارد رنگیپو گاه ربطی به  شودیمداستان مربوط  رنگیپدارد. گاه این حادثه مستقل به روند 

1219 ،111) 

، نه گزاره و نه حتی پی رفت، بلکه کل متن است. کندیمتجربی با آن برخورد  طوربهمتن: آنچه خواننده  -2

 (12، 1232در این چارچوب هر متنی، تقریباً بیش از یک پی رفت دارد. )تودوروف،
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 :ردیگیمزیر صورت  ۀها در متن به سه شیورفتبه اعتقاد تودوروف، ترکیب پی

گر دی ۀاگر در یک جمله، جمل یشناسزباناست. در  یشناختزبان یاواژهگیری اصلاً گیری: درونهالف( درونه

جای گرفته  تربزرگ ۀکوچک در درون جمل ۀکه جمل ندیگویم اصطلاحبهجزئی از آن به کار رود،  عنوانبه

از پی  یاگزارهاز دید تودوروف در این حالت یک پی رفت کامل، جایگزین ( »212، 1211است. )اخوت، 

 یهاگونهگیری . درونهشودیمبسیار دیده  شبکیهزارواین شیوه در دکامرون و  ۀ. نمونگرددیمرفت نخست 

ه آیا دو ک شودیماین پرسش مطرح  نجایار متعددی دارد و این امر به سطح روایتی دو پی رفت بستگی دارد. د

میان این سطوح برقرار است:  یگانیمادرونپی رفت در سطحی واحد یا متفاوت قرار دارند و چه نوع رابطه 

تقابل  که در ییهاداستانو یا  یاقصه یهااستدلالمانند  یگانیمادرونهم کناری  ۀتوصیف علی و یا رابط ۀرابط

کرد؛  ییسراداستانانداختن انجام یک عمل  ریتأخبرای به  توانیمتودوروف حتی  ازنظرد. با داستان قبلی هستن

هایی که درون پی رفت دیگری جای دارند، رفت، علاوه بر این، پیسندباد نامهیا  شبکیهزارو یهاقصهمانند 

راوی، تکمیل داستان و یا اثبات یک حکم اخلاقی در  ۀمتقاعد کردن مخاطب و اثبات عقید منظوربه توانندیم

 (11 - 12، 1232)تودوروف، « روایت، از سوی یک راوی یا راویان مختلف نقل شوند.

 ویژگی نیتریاصلگیری مبین درونه: »دیگویمای درونه هاداستانتودوروف در مقاله روایت گران در مورد 

راویانی  ۀری روایتِ روایت است و روایتِ روایت؛ سرنوشت همگیروایت است، زیرا روایت به شکل درونه

 (211، 1211)اخوت، .« شودیمگیری نقل است که به شیوه درونه

جیره . زنندیآیمکنند، یکی پس از دیگری  یپوشانهمآنکه  یجابهها رفتب(زنجیره سازی: در این حالت، پی

قهرمان واحد  کیآنحوادث را که در  ۀمعنایی و نحوی دارد؛ مثلاً شکلوفسکی زنجیر یهارگونهیزسازی نیز 

 .کندیمها را از یکدیگر متمایز رفتیا توازی پی یسازیموازو  گذراندیمماجراهای گوناگونی را از سر ما 

ز ا یاگزارهگاه و  رندیگیمها یکی پس از دیگری قرار رفتپ( تناوب یا در هم تنیدگی: در این حالت پی

از  یاگزارهرفت دوم، پس از از پی یاگزارهو گاه  دیآیمرفت دوم از پی یاگزارهرفت نخست، پس از پی

 (19و  11، 1232. )تودوروف، کنندیم. اغلب رمان از این ساختار استفاده شودیمرفت نخست واقع پی

 . میپردازیمدر این بخش به بررسی انواع واحدهای روایی در مجنون و لیلی 

. عامر پدر قیس مردی ثروتمند است و از خداوند فرزند پسر شودیمنخستین پی رفت با تولد قیس آغاز 

 .ابدییمبه درگاه خداوند، او به آرامش دست  بعد از دعا خواهدیم

P1 ←کندیمعامر به درگاه خداوند دعا ← خواهدیمعامر فرزند پسر  ←عامر پدر قیس ثروتمند است 

 رسدیم آرامشعامر به ← دهدیمخداوند به او پسری ←
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حرکت برای برقراری  ←عدم تعادل ←زدن تعادلبر هم  حرکت در←ابتدا وضعیت متعادل وجود دارد 

 تعادل ثانویه. ←تعادل

 کااان روز کااه زاد قاایااس فاار 

 افااروزشاااابزان نااور خااجساااتااۀ 

 بنشاااساااات پاادر بااه شااااادمااانی

 باایااگااانااه و خااویش را صااالااا داد

 خااوبااان قااباایاالااه را طاالااب کاارد

 

 رخشااانااده شااااد آن قبیلااه را ر  

 بر عااامریااان خجساااتااه شااااد روز

 بااگشاااااد دری بااه ماایااهااماااناای

 هام نزل فشااااانااد و هم عطااا داد

 آفاااق زنااغاامااه پاار طاارب کاارد

 (111)همان،                            

عامر بود  بنی قبیله سیرئاو  کردیمعرب مردی به نام عامر زندگی  نینشهیباددر روزگاران قدیم در میان قبایل 

و به ثروتمندی و بخشندگی در تمام عرب شهرت داشت خداوند کریم و مهربان به عامر، فرزند پسری بخشید. 

 ذاشتد.گرفت پس از دو هفته نام نوزاد را قیس گ هاجشنعامر میهمانی و 

 خانهمکتبپی رفت . 2-1-1

ه نام ک فرستادند. در میان پسران مکتبی، دخترانی نیز بودند خانهمکتبرسید او را به  یسالگدهچون قیس به 

ه و بهار تاز یهاگلمانند  یاچهرهلیلی بود. دختری زیبا با موهای مثل کمند و به سیاهی شب و  هاآن زیکی ا

عشق بین لیلی و قیس، آغاز شد و آن دو کودک بجای  خانهمکتب. لیلی از قبیلۀ بنی سعد بود. در زیانگروح

تا جایی که حسودان و  بیشتر شد روزروزبه یبستگدل. این عشق و آموختندیمدرس استاد، درس عشق 

ه مانع از رفتن آن دو به مکتبخان ترهابزرگ جهیدرنتانداختند،  هازبانخبرچینان قصۀ این دلدادگی را بر سر 

 آشفته و پریشان بود. یقراریبشدند. لیلی در خانه حبس شد و قیس از شدت 

1PZ ⇐  عاشق  خانهمکتبمجنون در  ←و آرامش برقرار است ←روندیم خانهمکتبلیلی و مجنون به

و در خانه حبس  شودیمرانده  خانهمکتبلیلی به خاطر عشق از  ←شودیملیلی هم عاشق مجنون  ←شودیم

 .شودیمخانواده لیلی موقعیت آرام ایجاد  ازلحاظ ←ردیگیمشده و مجنون راه صحرا 

 زیاارک دلاایااش چااو باااز خواناادنااد

 باود از صاااف آن بااتااان چون ماااه

 لاایاالاای ناااماای کااه مااه غاالااامااش

 ایشااااان هاامااه را بااه قاایااس میلی

 تاارجااانلاایاالاای خااود ازو خااراب 

 در پایااش مااعاالاامااش نشاااااناادنااد 

 مااااهااای زده افاااتااااب را راه

 خااالااش نااقااطاای ز نااقااش نااامااش

 وان سااااوخااتااه در هااوای لاایاالاای

 گشاااتااه نافاس از نافاس گاران تر
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 اوباااش یوگوگفااتز  تااا گشاااات

 بشااااناایااد پاادر چااو حااال فاارزنااد

 فاارمااود کااه ساااارو نااوبااهاااری

 مااه را بااه ساااارای باانااد کااردنااد

 قاایااس از هااوس جاامااال دلااباانااد

 باارداشاااات زخااانااه راه صااااحاارا

 

 مااادر لاایاالاای ایاان خااباار فاااشباار 

 ناادکگم شاااد ز خجااالاات و ساااراف

 در پرده چو گاال شاااود حصاااااری

 دیااوار سااااارا باالاانااد کااردنااد

 در درس ادب دویااد یااک چاانااد

 چااون خضااار ناامود میاال خضااارا

-119-113-119-111)هاامااان،       

111) 

 پی رفت تبدیل قیس به مجنون. 2-1-2

2PZ ⇐  یس از دوری لیلی شعرهای عاشقانهق ←شودیمقیس عاشق لیلی  ←است ونسببااصلقیس جوانی 

)از جامعه طرد  گذاردیمقیس سر به بیابان  ←خواندندیممردم قیس را مجنون  ←خواندیمدر کوی و برزن 

 ( اما اصل و نصب خود را دارد.شودیم

 چون رفاات بااه گوش هر کس این راز

 کااازاده جااواناای از فاالااان کااوی

 چااو باااد کااوه باار کااوه رفااتیماا

 لااطااافاات جااواناایااشزهاار کااس 

 طفلاان باه نظااره سااانگ در دسااات

 سااااتیزیمچون دیو رمیااده حااال 

 رازش بااه زمااانااه عااام کااردنااد

 

 وز هاار طاارفاای باارآمااد آواز 

 روی پری فلااان ۀشااااد شااایاافااتاا

 خاالااقاای زپساااش دوان بااه اناابااوه

 فسااااوس زناادگاااناایااش خااوردیماا

 اینش زدوان شاااکسااات وان خ سااات

 سااااتیزیمااوز مااردماای خاایااال 

 نااون زمااانااش نااام کااردناادمااجاا

 (111-111-113 )همان،             

های رفتحضور قهرمان مشترک در پی شودیمهای قبلی مرتبط رفتاین پی رفت به شیوۀ زنجیره سازی با پی

عامل اتصال این دو پی رفت حوادث حاکم بر قبیله لیلی و  کندیممذکور زنجیرۀ حوادث را به یکدیگر متصل 

 .میدانیمها را از مقولۀ زنجیره حوادث رفتمجنون است لذا ارتباط این پی

 پی رفت خواستگاری رفتن عامریان برای لیلی. 2-1-3

گاری لیلی که به خواست مشورت کرده و تصمیم گرفتند باهمو خویشانش که بسیار نگران او بودند،  پدر مجنون

استقبال گرمی  هانآبروند. پدر مجنون به همراه بزرگان قبیله با هدایایی نفیس پیش پدر لیلی رفتند. پدر لیلی از 



7931، بهار و تابستان دورۀ یکم، سال دوم، شمارۀ سوم، ادبیات تطبیقیۀ جستار نام ۀفصلنامدو  
_____________________________________________________________________________ 

۷۲ 
 

و ثروت و  اشلهیقبکرده و علت آمدنشان را جویا شد. عامر، پدر مجنون ابتدا از حشمت و مقام خود و 

یادکرده و سپس با احترام به پدر لیلی و قبیلۀ او، لیلی را برای پسرش، خود و فرزندش در میان قبایل  ییهمتایب

قیس خواستگاری کرد. پدر لیلی با شنیدن نام خواستگاری عصبانی شده و گفت، من هرگز دخترم را به یک 

 فتندگیمو  دادندیماو را دلداری  هاآندیوانه نخواهم داد. گروه خواستگاران با ناامیدی پیش مجنون بازگشتند. 

سیار گرفت، اما مجنون ب مینظرخواهرا برایت در  هاآناز  یکیماو  هستند از لیلی هم ترمناسبدخترانی زیباتر و 

داغ بیابان و خوراکش آه و ناله  یهاشنناراحت و غمگین شده و دوباره راه بیابان را در پیش گرفت. همدم او 

 بود.

2PZ ⇐ شودیم رارقیبلیلی را حبس کردند، مجنون از دوری لیلی  ←نیست قراریبو  ندیبیممجنون لیلی را. 

 ←کندیمپدر لیلی با ازدواج مجنون و لیلی مخالفت  ←روندیمپدر و خویشان مجنون به خواستگاری لیلی  ←

 .نهدیمدوباره مجنون ناامید و سرگردان رو به بیابان 

 (1و ناامیدی نیست )گزاره  یقراریبموقعیت متعادل اول که مجنون در -1

 (2برهم خوردن تعادل با عاشقی مجنون )نیروی بر هم زننده تعادل( خواستن لیلی )گزاره -2

 (2. )گزاره افتدیمو خویشان و پدر به فکر چاره  قراریبآمده مجنون  به وجودعدم تعادل  -2

مجنون( )گزاره  رد کردننیروی بر هم زننده تعادل یعنی جواب رد در مقابل خواهان بودن ) برخلافنیروی  -1 

1) 

 (9)گزاره  ردیگیمو دوباره مجنون راه صحرا را پیش  شودیمموقعیت متعادل برقرار -9

 زیاابااا رخاای از فاالااان قااباایاالااه

 زان باانااد کااه در گاالااو نااکااناادش 

 وان مااادر دردماانااد پاارجااوش

 نغاالااطاایااد بااه خاااک تاایااره مااویااا

 باایااچاااره پاادر دویااد باایاارون

 دادیمدل را بااه ساااتایازه سااانااگ 

 اشاااکش به جگر نمک نه کم داشااات

 پاایاار از دل دردماانااد باارخاااساااات

 از اهاال قااباایاالااه مااهااتااری چاانااد

 رفااتاانااد ز بااهاار خااواسااااتاااری

 طااویاالااهبسااااتااش زدو زلااف در  

 ماجانون کن قیس گشاااات بناادش

 کاان قصاااه شااانیاد گشااات بیهوش

 را بااه خاااک جویااان شاااادهگمآن 

 همراه سااارشاااک و هماادمش خون

 دادیماار  را زطااپااانااچااه رنااگ 

 گویی نمااک و جگر بااه هم داشااات

 اشاااتار طالابیااد ومحاال آراساااات

 هم ز خویش پیونااده گشاااتانااد باا

 حصااااااری لااعااباات ۀدر حاالّاا
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 گاافااتااا چااه کااناام کااه ماایااهاامااانی

 سااارانجام تا زنفس که شاااخصااای

 زیاان گااونااه حااریااف ناااخااردماانااد

 آهساااتااه بااه گاوش پاایاارزن گفاات

 

 ور نااه کااناام آن ساااازا کااه داناای

 باادنااام کاارد قااباایاالااه بااه را مااا

 در خااورد کااجااا بااود بااه پاایااونااد

 کین ساااوختاه طااق ماند از آن جفت

 (111، 113-112-111)همان،       

 پی رفت نبرد نوفل. 2-1-4

و در شجاعت همتا  . او مانند غزال مهربان و مانند شیر خشمگین بودستیزیمدلاوری به نام نوفل در آن دیار 

بود .  افتاده یاگوشهکه افتان و خسته در  برای شکار رفته بود، مجنون را در شکارگاه دیدنداشت. روزی که 

کمک به او برآمد. او با خود گفت که  درصددنوفل از احوال او پرسید و چون علت رنجوری مجنون را فهمید 

که اگر از  شرط کرداز جوانمردی من است که این دو یار را به هم رسانم. نوفل نزدیک مجنون شد و با او 

 یگردانابیبکه اگر از  دست بکشد او را به هم رسانم. نوفل نزدیک مجنون شد و با او شرط کرد یگردابانیب

 هاآنه از ک قبیلۀ بنی سعد بود از نوفل پرسید سیرئپدر لیلی که  کهیوقتدست بکش او را به یارش برساند. 

 را برای دوستم مجنون ببرم. تا لیلی امآمده، نوفل گفت: من خواهدیمچه 

1PZ ⇐ شودیم بااطلاعنوفل از حال مجنون ←نیست  باخبربودن مجنون و نوفل از حال مجنون  قراریب 

 قراریبو مجنون هنوز  دیآیمپدید  آرامموقعیت ← شودیمنوفل پیروز ← ردیگیدرمجنگ با قبیله لیلی ←

 است.

 یخااویآدماانااوفاال ماالااکاای بااد 

 افسااااانااه قیس کاااتش افروخاات

 قاااصااااد طاالااباایااد و داد پیغااام

 گار گافاات دگار باود دریاان زیر

 شاااکر طلبیاد و بارگی خواساااتل

 بر رسااام عرب بااه جهااد و ناااورد

 مجنون کااه از آن خبر شااااد آگاااه

 بار میر ساااپااه دویااد جوشااااان

 گفاات: ای همااه مرهم از تو آزار

 

 آزاده و مااهااربااان و دلااجااوی 

 سااوختیمهمی شاانید و  هرلحظه

 اناادامگاالسااااوی پاادر باات 

 گویم ساااخن از زباان شااامشااایر

 بیرون قبیله شاااد صاااف آراسااات

 ساااتاایاازه ماارد بااا ماارد کااردیما

 باار زد زدرون دل یااکاای آه

 چون ساایل که در رسااد خروشااان

 بااازا دل ازیاان سااااتاایاازه بااازار

 (132-131-139)همان،           
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 جای گرفته استرفت اصلی پی رفت عروسی مجنون که یک پی رفت کامل درون پی. 2-1-5

که به خواستگاری خدیجه بیایند پدر مجنون  خواهدیمنوفل که خواهان و دوستدار مجنون است از پدر مجنون 

 ردیذپیمبه والدین احترام بگذارد ازدواج با خدیجه را  داندیمو مجنون که خود را مقید  کندیمبا وی صحبت 

اما در شب زفاف مجنون از پذیرفتن خدیجه سرباز  روندیمپدر مجنون و بزرگان قبیله به خواستگاری خدیجه 

 .دهدیمو او را طلاق  زندیم

9PZ ⇐ ابتدا مجنون عاشق خدیجه نیست )موقعیت متعادل( اول نوفل پدر خدیجه، خواستار عروسی است← 

 ← )بر هم خوردن تعادل( رودیمو پدر مجنون به خواستگاری خدیجه  کندیم قبولمجنون این درخواست را 

 مجنون از ازدواج با خدیجه پشیمان است.← ردیگیمازدواج مجنون با خدیجه صورت 

ابتدا مجنون عاشق نیست )موقعیت متعادل -1 باشدیمپی رفت کامل عروسی مجنون با خدیجه بدین گونه 

پدر مجنون با -1 ردیپذیمپدر مجنون درخواست نوفل را -2نوفل پدر خدیجه خواستار عروسی است -2اول( 

پدر مجنون به -1)بر هم خوردن تعادل(  کندیممجنون درخواست پدر را قبول -9 کندیماو صحبت 

مجنون در شب عروسی از خدیجه  -3 ردیگیمخدیجه سر عروسی مجنون و -1 رودیمخواستگاری خدیجه 

 )موقعیت متعادل ثانویه( شودیمبرقرار  آرامشدوباره -19. شودیممجنون از خدیجه جدا -1 کندیمدوری 

 

 پی رفت مرگ لیلی. 2-1-6

 زآن گوشااه شاادساات نوفلش دوساات

 گااویااد کااه اگاار دل آیاادش باااز

 نوفاال کااه بااه مهر تسااات منساااوب 

 خاورشااایااد رخی خاادیجااه نااامش

 باااامااادادانرفاااتاااناااد زخااااناااه 

 بااردنااد ظاارایااف عااروسااااای

 داماااد عاازیااز را درون خااوانااد

 باانشاااساااات فااقاایااه عیساااوی دم

 از روی عااروس پاارده باار شااااد

 در پاارده عصااامااتااش نشاااااناادنااد

 مااه در پی آنااک کی شاااود جفاات

 

 کان دلشااده مغز گشاات و این پوساات 

 من دخات خودش دهم باه صاااد ناز

 دارد پااس پاارده دخااتااری خااوب

 پاارورده بااه عصااامااتاای تاامااامااش

 شاااااادانپاایااش پاادر عااروس 

 بااغاادادی و مااغاارباای و روساااای

 در پایشاااگااه بساااااط بانشااااانااد

 بااناایاااد نااکاااح کاارد مااحااکاام

 شااااد تاارخاااصداماااد بااه پاارده 

 صاااد هادیااه بااه دامنش نشااااناادنااد

 دیااوانااه زماااه نااو باارآشاااافاات

 (119-131-133-131 )همان،      
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 دیوگیمو مجنون  رودیماست با شنیدن خبر ازدواج مجنون به دیدار مجنون  قراریبلیلی که از دوری مجنون 

، اما در همان شب اول او را طلاق داده است لیلی کردهازدواجو درخواست پدر و مادرش با خدیجه  ناچاربهکه 

 هددیمخبر مرگ مجنون را به لیلی  دروغبهو بعد از مدتی شخصی  گرددیبرم خانهبعد از دیدار مجنون به 

 .ردیمیمو بعد از مدتی  افتدیملیلی با شنیدن خبر مرگ مجنون در بستر بیماری 

1PZ ⇐ )و بیهوشی  شودیممجنون از دیدن یار خوشحال ←لیلی برقرار است )موقعیت متعادل، آرامش

ه لیلی با مرگ ب← ردیمیملیلی بیمار شده  ←مجنون مرده است دیگویمشخصی به خبر دروغ ← شودیم

 .رسدیم آرامش

 از آب دو دیاااده بااای مااادارا 

 ز دیااده سااایاال اناادوه خااتیریماا

 باای سااااانااگ زدوری دلااتاانااگ

 او پاهالاوی یااار خااویشاااتن رفاات

 گفاات ای زوفااا سااارشاااتااه جاااناات

 آن یااار کااه بهر اوساااات این گفاات

 تازیسااات، نظر به ساااوی تو داشااات

 بااا دوش چااون بااا تااوناابااود دوش

 

 ماای داد گااوهاار بااه سااااگ خااارا 

 چااون اباار بااهااار باار ساااار کااوه

 مای ساااود فتاااده روی بر سااانااگ

 جاان جلوه کناان به ساااوی تن رفت

 قاااصاااار زحاادیااث دل زباااناات

 رفاات باابااایاادت او هدل ز انااد

 چاون مرد، هم آرزوی تو داشاااات

 بااا خاااک سااایاااه شااااد هم آغوش

 

، 221، 229، 221، 211، 291)همان،   

221) 

 مرگ مجنون پی رفت. 2-1-7

ا و خود ر رساندیمبا شنیدن خبر مرگ لیلی، خود را به مزار لیلی  جاستهمهاز  خبریبمجنون که در صحرا 

 و شوندیماقوام لیلی از این کار مجنون خشمگین  کندیمو شروع به گریه و شیون  اندازدیمدر لحد لیلی 

 .دهدیممجنون در کنار جنازۀ لیلی جان 

1PZ ⇐ مجنون بر  ←شودیم باخبرمجنون از مرگ لیلی  ← مجنون( آرامشاست ) خبریبمجنون در صحرا

 .گرددیمبا مرگ مجنون، آرامش و وصال ابدی برقرار  ←ردیمیممجنون  ←رودیمسر مزار لیلی 

 کااه بااهااار عااالااماای بااود لاایاالاای

 در آتااش تااب فااتاااد نااعاالااش 

 بااودینااماا زناادگاای ۀزو چشااااماا 

  یاااقااوت کاابااود گشاااات لااعاالااش
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 لیااتعجبااهگشاااتش خوی تااب روان 

 جااانش کااه میااان موج خون رفاات 

 کااان باات چو ازین سااارای غم رفاات

 مااجاانااون ز خااباارکشاااای وفااادار 

 در پاایااش جاانااازه رفاات خااناادان

 روفااتیماااز دیااده ره جاانااازه 

 شاااویاام مااوی در مااوی خااانااههاام

 مااجاانااون ز میااان انجمن جساااات

 بااگاارفاات عااروس را در آغااوش

 خویشااااان صااانم ز شااارم آن کااار

 افااتاااد بااه مااغاازشااااان غااباااری 

 زرگااوارانپاایااری دو سااااه از باا

 کین کااار نااه شاااهوت هواییساااات

 خااا کنااد شاااهااربناادو امااروز کااه 

 

 رو بشااساات و هم نیل هم وساامه ز

 ماجاناون گااویااان زتن برون رفاات

 رفاات عاادم در عشااااقبااا هاامااره 

 د زحااماات یاااروآگااه شااااده باا

 ناای درد و نااه داغ دردمااناادان

 کوفااتیمو پااای  سااارود گفااتیم

 ه بااویاام روی باار رویبااهاامااخااوا

 پساااات لحااد ۀوافاتاااد بااه دخااماا

 رو داشااات بر روی و دوش بر دوش

 جساااتاانااد بااه غیرت اناادران غااار

 کااز یااار جاادا کااانااد یااااری 

 گاافتنااد بااه چشااام سااایاال باااران

 خاادایاایساااات ۀی ز خاازیاانااسااارّ

 پیاداسااات کاه خود چگوناه پاا کنااد

 

 (222، 229، 221 )همان،  

. گردندیبازمتعادل (  ←عدم تعادل  ←الگوی تودوروف از )تعادل بر اساسهای داستان مجنون و لیلی رفتپی

 های زیر را برای داستان در نظر گرفت.رفتپی توانیمبر این اصل 

 پی رفت اصلی داستان:

مرگ -1خواستگاری و مخالفت پدر لیلی -2عاشق شدن آن دو به هم -2 روندیملیلی و مجنون به مکتب -1

 آرامش پس از مرگ لیلی و مجنون-9لیلی و مجنون 

این نیرویی  و شوندیمعاشق  -2عاشق نیستند )تعادل اولیه(  هاآن( ابتدا وضعیت متعادل وجود دارد و 1گزاره )

-1( 2گزاره ) دیآیم به وجودعدم تعادل -2( 2زاره ))بر هم خوردن تعادل( گ زندیماست که تعادل را بر هم 

 (9گزاره) شودیمدوباره آرامش برقرار -9( 1گزاره ) دیآیم به وجودنیروی اخلالگر  برخلافنیروی 
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 این پی رفت تنوع حوادث و گستردگی قضایای یهایژگیواست. از  یارهیزنجها از مقولۀ ارتباط رفتارتباط پی

. دومین حرکت موفق است و گرددیمحرکت ناموفق است و منجر به عدم تعادل مجدد  داستانی است. اولین

 .شودیمموجب تعادل 

P1→PZ2→PZ2→PZ1→PZ9→PZ1→PZ1→PZ3 

 متن

نه گزاره است و نه حتی پی رفت، بلکه کل متن است و مثلاً  کندیمتجربی با آن برخورد  طوربهآنچه خواننده 

یک رمان، داستان یا درام است در این چارچوب هر متنی تقریباً دارای بیش از یک پی رفت است ترکیب 

 به سه صورت باشد: تواندیمها رفتپی

ت از پی رف یاگزارهدرون قصه دیگر. در اینجا یک پی رفت کامل جایگزین  یاقصهگیری: یا آمدن درونه -1

 (ودمنهلهیکل)مانند  گرددیمنخست 

 .ندیآیمشوند، یکی از پس دیگری  یپوشانهم کهآن یجابهها رفتزنجیره سازی: که در این حالت، پی-2

ی رفت از پ یاگزاره: گاه رندیگیمی قرار ها یکی پس از دیگررفتآن پی بنا بردر هم تنیدگی(: که )تناوب -2

 از پی رفت نخست یاگزارهاز پی رفت دوم پس از  یاگزاره، گاه دیآیمرفت دوم از پی یاگزارهنخست پس از 

 .شودیمواقع 

یزند )تودوروف، با یکدیگر آم توانندیمها رفتاست که این سه صورت اصلی ترکیب پی آشکارالبته این نکته نیز 

1232 :12-9) 

 :ردیگیمها در متن به سه شیوه صورت رفتبه اعتقاد تودوروف ترکیب پی

اگر در یک جمله، جملۀ دیگر  یشناسزباناست. در  یشناختزبان یاواژهگیری اصلاً از گیری: درونهدرونه-1

جای گرفته است.  تربزرگکه جملۀ کوچک در جملۀ  ندیگویم اصطلاحبهاز آن بکار رود،  یجزئ عنوانبه

 (12: 1232)اخوت، 

دوروف، . )توندیآیمکنند یکی پس از دیگری  یپوشانهمآنکه  یجابهها رفتپی حالتزنجیره سازی: در این -2

1232 :11-19) 

 مثال:

 آغاز داستان )به مکتب فرستادن لیلی و مجنون(-1

 وصف عشق مجنون-2

 ن به خواستگاری لیلیرفتن پدر مجنو-2
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 زاری مجنون از عشق لیلی-1

 لیلی را از مکتب گرفتند و حبس کردند.-9

 یاری نوفل مجنون را-1

 نبرد نوفل-1

 رفتن مجنون به کوه و دشت-3

 گفتار مجنون با بلبل-1

 حدیث مجنون سگ کوی لیلی-19

 رفتن پدر مجنون به خواستگاری خدیجه-11

 عروسی مجنون با خدیجه-12

 آگاهی لیلی از ازدواج مجنون-12

 آگاهی مجنون از مرگ پدر-11

 الفت مجنون با جانوران-19

 آن یهاییبایزتوصیف شب و -11

 رسیدن نامه لیلی به مجنون-11

 پاسخ لیلی از سوی مجنون-13

 آمدن دوستان به دیدار مجنون-11

 دیدار مجنون با مادرش-29

 خواند لیلی مجنون را-21

 با لیلیدرد دل مجنون -22

 بیهوش شدن مجنون با دیدن لیلی-22

 لیلی و مجنون ییسراغزل-21

 خبر دروغین مرگ مجنون-29

 گودروغپشیمان شدن شخص -21

 بیمار شدن لیلی-21

 مرگ لیلی-23

 گریستن مجنون بر مزار لیلی-21
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 اندازدیمهنگام دفن لیلی، مجنون خود را به درون لحد -29

 عصبانی شدن اقوام لیلی-21

 اقوام لیلی، قصد جان مجنون را کردند-22

 مرگ مجنون در کنار لیلی-22

 اقوام و بزرگان قبیله بر مزار لیلی و مجنون گریستند-21

وادثی که ح اندآمدهدر طول قصه  یارهیزنجو  داردنباله صورتبههای بالا رفت، ترکیب پیمینیبیمکه  طورهمان

جود موشکلوفسکی زنجیرۀ حوادث و حوادث دیگر  ازنظر، دیآیم ودبه وجبرای یک قهرمان واحد پشت سرهم 

اما چون این تحلیل ؛ (19-11: 1232. )تودوروف، شودیمنامیده  یسازیموازها و یا رفتمتن، توازی پی در

 نظریه تودوروف است از پرداختن به نظر شکلوفسکی خودداری شده است. بر اساسفقط 

 از پی رفت نخست، پس از یاگزارهو گاه  قرارگرفتهها یکی پس از دیگری رفتدر این حالت پی»تناوب: -2

از پی رفت نخست واقع  یاگزارهاز پی رفت دوم، پس از  یاگزارهو گاه  دیآیماز پی رفت دوم  یاگزاره

 (19-11: 1232)تودوروف،  «.کنندیماز این ساختار استفاده  هارمان. اغلب شودیم

 نتیجه گیری

داستان مجنون و لیلی بر اساس الگوی تودوروف از تعادل، عدم تعادل و بازگشت به تعادل های رفتپی

. 2. روندیم. لیلی و مجنون به مکتب 1خلاصه چنین نتیجه گرفت:  طوربه توانیماست. بنابراین  شدهلیتشک

. 1. کندیمو پدر لیلی مخالفت  کندیم. مجنون از لیلی خواستگاری 2 شوندیملیلی و مجنون عاشق یکدیگر 

های داستان رفتپی. رسندیم. پس از مرگ لیلی و مجنون به آرامش 9 رندیمیملیلی و مجنون از دوری یکدیگر 

و بعد از دعا به درگاه خداوند به  خواهدیم. پدر قیس از خدا فرزندی شودیملیلی و مجنون با تولد قیس آغاز 

. در روندیم خانهمکتباست که لیلی و مجنون )قیس( به  قرارنیازاهای دیگر رفت. پیرسدیمآرامش 

. مجنون به خاطر عشق راه صحرا شودیمرانده  خانهمکتب. لیلی به خاطر عشق از شوندیمعاشق  خانهمکتب

و  شودیمنیز بیمار و با شنیدن خبر دروغین مرگ مجنون، لیلی  شودیم قراریب. لیلی از دوری مجنون ردیگیم

 . دهدیممجنون نیز از شنیدن خبر مرگ لیلی جان . رسدیمو با مرگ به آرامش  ردیمیم
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Criticism and Analysis of sequence in Lyrical poem Leyli and Majnoon 

Amir-Khosrow Dehlavi 

yousefipoor kermani, pooran 
Abstract 

The structuralism is the most important of literary theories that investigate and 

analyze the general structure in significant systems like language, literature, myth 

and etc. The structural analysis of story and narrates is counted as the most 

beautiful literary analysis in contemporary literary criticism. 

Leyli and Majnoon being considered the ancient texts that counted as mythic 

narratives. The best structural analysis on Leyli and Majnoon, due to its narrative 

structure that formed from epic and lyrical stories, is structural method in analysis 

of mythic stories. 

In this article that is part of a widespread research in link with structural analysis 

of Leyli and Majnoon, we tried to investigate how to applied sequence in this great 

work. Firstly, each story diminishes to a sequence that each sequence formed some 

function and special roles. It is necessary that the function of each sequence cover 

the validity of acts and perform an important role in sequences advance of the 

story. 

 

Keywords: Sequence, Majnoon, Leyli, continuum 

 

 

 


